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 قتل پسر جوان 
مقابل چشمان یک دختر

گروه حوادث/ سرنشــینان یک خودروی پژو 206 که 
پس از بســتن راه یک جوان او را با ضربه های چاقو 
به قتل رسانده اند از سوی پلیس تحت تعقیب قرار 

گرفتند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
1:۳0  بامداد سه شنبه 15 تیر مرگ پسری ۳2 ساله 
در یکــی از بیمارســتان های پایتخــت بــه بازپــرس 
ساســان غامــی  اعــام  شــد. به دنبــال اعــام این 

خبر تحقیقات از ســوی بازپرس جنایی آغاز شــد و 
در بررســی های صورت گرفته مشخص شد مقتول 
ســاعت 10 شــب 1۴ تیر بــه همراه دختــر جوانی در 
حوالــی پارک هروی ســوار بر خودروی پــژو 207 در 
حــال عبور بودند که ناگهان یک خــودروی پژو 20۶ 
با دو سرنشین راه را بر آنها سد می کنند. سرنشینان 
پژو 20۶ با مقتول درگیر شــده و یکی از آنها با چاقو 
بــه پســر جــوان حملــه کــرده و او را زخمــی و فــرار 
می کند. پســر جوان به بیمارستان منتقل شد اما به 
علت شــدت جراحات ســاعتی بعد جان خود را از 
دست داد. به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی پایتخت، دختر جوان نیز در این پرونده 

بازداشت شد.
او در تحقیقات گفت: ســه ماه قبل در خیابان با 

مقتول آشنا شدم و در این مدت چند باری همدیگر 
را دیده بودیم. شب حادثه هم با هم رفتیم خرید، 
در حال برگشــت بودیم که خــودروی پژو 20۶ با دو 

سرنشین راه را بر ما سد کرد.
ناگهــان دو نفــر ازخودرو پیاده شــدند که یکی از 
آنها را می شناختم قباً با مقتول درگیری و اختاف 
داشــت. خودش گفته بود از همشــهریانش اســت 
که در اینســتاگرام اختاف و کل کل داشــتند و برای 
هــم  شــاخ و شــانه می کشــیدند. آنهــا باهــم درگیر 
شدند و بعد یکی از آنها با چاقو دوستم را زد. وقتی 
ایــن حادثــه رخ داد به خانواده مقتــول خبر دادم و 
همزمــان هم پلیــس آمــد. بدین ترتیــب بازپرس 
جنایــی دســتور بازداشــت متهمــان را صــادر کرد و 

ردیابی ها برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

هدیه مأمور پلیس به کودک کار
گــروه حــوادث/ مأمــور گشــت یکــی از کانتری هــای 
کــه  مازنــدران وقتــی متوجــه شــد دختــر کوچکــی 
ســر چهــارراه کار می کنــد پابرهنــه اســت در اقدامــی 

نیکوکارانه برای وی یک جفت کفش خرید.
بــه  گــزارش خبرگــزاری صدا وســیما، اســتوار یکــم 
حسینعلی حبیبی پلیس مازندرانی اهل نکا که در کانتری 
11 فرماندهــی انتظامــی ایــن شهرســتان فعالیت می کنــد هنگام 
مأموریت با مشاهده یک کودک کار که سر چهارراه پا برهنه دستفروشی می کرد 
بــرای وی یک جفت کفش تابســتانی خرید. در تصاویر ایــن اقدام خیرخواهانه 
پلیس که از سوی دوربین های راهنمایی و رانندگی ترافیکی شهر نکا ثبت و ضبط 
شــده بود نشان داده می شود که این پلیس ابتدا یک جفت کفش به این کودک 
کار هدیــه می دهد که اندازه پای کودک نیســت به همین دلیــل دوباره به مغازه 
کفش فروشــی می رود و یک جفت کفش دیگر برای این دخترک می خرد. این 

ویدیو با عنوان چهره واقعی پلیس ایران در فضای مجازی منتشر شده است.

 متهم به قتل هوو در دادگاه: 

 پسرم را کتک زد، خفه اش کردم

برای شکایت از پلیس کجا برویم!
شــاید برای شما هم ســؤال باشد که اگر از رفتار یک مأمور پلیس شکایت 
داشته باشیم باید به کجا مراجعه کنیم؟ چه مرجعی مسئول رسیدگی به 
این نوع تخلفات هست؟ یا برعکس چگونه می توانیم خوش رفتاری یک 
مأمور وظیفه شناس را در پیگیری یک پرونده انتظامی به مقام بالادستی 

اطاع رسانی کنیم تا از آن مأمور تقدیر شود.
 آیا اصاً مردم می توانند در بررســی تخلفات پلیس و نیروهای انتظامی 

نقشی داشته باشند یا خیر؟
ســرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت در این باره 
می گویــد: شــهروندانی که از نحــوه عملکرد یــا برخورد پلیس شــکایاتی 
دارند، می توانند از طریق سامانه تلفنی 1۹7)مرکز نظارت همگانی ناجا( 
شکایت خود را مطرح کنند. شکایات مردمی از مأموران نیروی انتظامی 
و نحــوه عملکــرد آنها در موضوعــات مختلف بخصوص طــرح افزایش 
امنیــت اجتماعــی، ثبــت، دســته بندی و بررســی می شــود و اگــر خطای 

مأموران پلیس اثبات شود، با متخلفان برخورد قانونی می شود.
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخــت بیان کرد: ســامانه 1۹7 خدماتی بدون 
هزینه اســت که مردم با گذاشتن پیام روی این شــماره، با دادن آدرس و 
مشــخصات می توانند پیگیر شکایات خود از عملکرد پلیس و ارگان های 

مربوطه باشند.
سرهنگ موقوفه ای با بیان اینکه وظیفه اصلی 1۹7، رسیدگی به شکایات 
مــردم اســت، ادامــه داد: چنانچه مــردم در مــورد خدمات مأمــوران در 
کانتری ها، پیشنهاد تشــویق برای مأمور، انتقاد از عملکرد یک کانتری 
یــا مأمــوران آن و دیگر موارد شــکایت یــا انتقادی دارنــد می توانند با این 
ســامانه تمــاس بگیرنــد. اما این ســامانه فقط بــرای دریافت شــکایات و 
انتقــادات نیســت و شــهروندان می توانند عملکرد مثبت یــک مأمور در 
پیگیری پرونده، خوش رفتاری مأموران ناجا و دیگر موارد مثبت را هم به 
این سامانه گزارش دهند و شهروندان مطمئن باشند که اطاعاتشان نزد 

پلیس محرمانه می ماند.

اسامی ساختگی برای فروش بیشتر مخدرها
گــروه حــوادث/ رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر ناجــا از تبلیغ مصرف 

موادمخدر در برخی از سریال های شبکه نمایش خانگی انتقاد کرد.
ســردار مجید کریمی در گفت وگو با ایســنا، در این باره گفت: جای تأسف 
دارد که در برخی از تولیدات سینمایی، تلویزیونی و شبکه های خانگی بر 

اساس گزارش هایی که به ما می رسد مصرف موادمخدر ترویج می شود.
وی دربــاره اینکــه آیا مخــدری به نام قورباغه در کشــورمان وجــود دارد یا 
خیر، گفت: پیش ازاین نیز گفته شــد که قاچاقچیان برای ایجاد جذابیت 
یــا فروش مــواد مخدر از شــکل ها، رنگ ها و حتی اســامی مختلفی برای 
موادمخدر استفاده می کنند. به عنوان مثال برای مخدر هروئین از اسامی 
نظیر اشــک تمســاح، دوا، پنیر و... نیز استفاده شده و حتی گاهی با برخی 
افزودنی هــا رنگ و شــکل این مــواد را نیز تغییر می دهنــد اما ماهیت آن 

ماده ثابت بوده و می توان گفت که مخدر جدیدی نیست.
رئیــس پلیس مبارزه بــا موادمخدر ناجا با بیان اینکــه تا به حال مخدری 
به نام قورباغه در کشور نداشتیم، گفت: چنین اسامی ای ساختگی هستند.

اگر در آسانسور گرفتار شدیم چه کنیم؟
گروه حــوادث/ این روزها به خاطر قطعی های برق تعــداد افرادی که در 
آسانسورها گرفتار می شوند زیاد است و برای حفظ امنیت و جلوگیری از 

حوادث ناگوار دانستن برخی نکات ضروری است.
برخی شهروندان گمان می کنند اگر آسانسور بین طبقات گیر کرد با خطر 
سقوط مواجه می شوند و باید بکوشند هر چه سریع تر از کابین خارج شوند 

در صورتی که چنین تفکری کاماً اشتباه است.
کارشناسان آتش نشانی توصیه می کنند در چنین شرایطی شهروندان باید 
از انجام حرکات اضافی در آسانسور پیش از رسیدن نیرو های آتش نشانی 

خودداری کنند.
در مواردی مشاهده می شود تعمیرکاران آسانسور کلید در آسانسور را به 
فردی از اعضای ســاختمان تحویل می دهند و از او می خواهند زمانی که 
برق قطع شد با کلید در آسانسور را باز کنند تا افراد بتوانند از کابین خارج 
شوند. این کار بسیار اشتباه است، چرا که برای باز کردن در آسانسور هنگام 
قطعی برق ابتدا باید برق ســه فاز آسانســور قطع و ترمز آن خاص شود 
و با احتیاط کابین را متوقف کنند، چرا که هرگونه خطایی باعث می شود 

کابین به پایین سقوط  کند.
آتش نشــانان برای باز کردن در آسانسور و کنترل آن در زمان قطعی برق 

آموزش دیده اند و با تخصص این کار را انجام می دهند.
اما هنگام گرفتار شــدن در آسانســور نخســت آرامش خود را حفظ کنید، 
نفس عمیق بکشــید و وحشــت زده نشــوید تــا دیگران را نیز به وحشــت 
نیندازید، چراکه چند فرد وحشت زده در شرایط بد ممکن است کار های 

خطرناکی انجام دهند.
در صورتی که برق آسانســور خاموش شــده می توان برای مــدت کوتاه از 
نور گوشی استفاده کرد. گوشی را برای زمان طولانی روشن نگذارید، چون 

باتری آن تمام می شود، در حالی که شاید به آن نیاز داشته باشید.
دکمه تلفن یا زنگ را فشار دهید تا دیگران متوجه شوند کسی در آسانسور 
گیر کرده است و اگر آنتن دارید با آتش نشانی یا نگهبان ساختمان تماس 

بگیرید.
اگر هیچ یک از این موارد کمکی نکرد می توانید به در آسانسور ضربه زده 

و سر و صدا ایجاد کنید البته تا جایی که همراهان را دچار وحشت نکنید.
بایــد بدانید که وضعیتی که در آن قرار دارید خطرناک نیســت؛ بنابراین 
به جای انجام کار های خطرناک، منتظر رســیدن مأموران آتش نشانی یا 

تعمیرکار آسانسور بمانید.  

کشف 36 جسد از زیر آوار ساختمان میامی
با کشــف 8 جســد دیگر از قربانیان حادثه ریزش ساختمان 12 طبقه 
در شهر میامی در ایالت فلوریدای امریکا، شمار تلفات این حادثه به 

۳۶ نفر رسید.
به گزارش اسکای نیوز، امدادگران امریکایی در حالی از مرگ ۳۶ نفر 
در حادثه ریزش این ســاختمان مســکونی در شهر میامی خبر دادند 
که دیگر نشانه هایی از حیات در میان آوار به جا مانده از این ساختمان 
مشاهده نمی شود. همچنین از سرنوشت 10۹ نفر دیگر از ساکنان این 

ساختمان خبری در دست نیست.
نیروهای امــداد و نجات دیگر به زنده یافتن بازماندگان در میان آوار 
خوشــبین نیستند و اظهار داشتند که بافاصله پس از وقوع حادثه تا  
کنون، هیچ نشانه جدیدی از حیات در میان آوار مشاهده نشده است.

مقامات محلی شهر میامی اعام کردند که با گذشت تقریباً دو هفته 
از وقوع این حادثه، شــانس نجات حادثه دیدگان بسیار اندک است. 
با این حال عملیات جســت  و جو را برای یافتن مفقودین این حادثه  

ادامه می دهند. 

گــروه حــوادث/ برخورد تریلــر با اتوبــوس و انحراف آن به مســیر مقابل و 
برخورد با خودروی سواری لیفان جان 5 سرنشین خودرو را گرفت.

 حســنعلی صالحیان، رئیس مرکز فوریت پزشــکی و فوریت های پزشکی 
نطنــز در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: ســاعت ۹ و 2۶ دقیقــه صبح 
چهارشــنبه خبــر تصــادف در کیلومتــر ۵ اتوبان نطنــز- کاشــان روبه روی 
روســتای سرآســیاب بــادرود محــور تــرگل بــه اورژانــس اعــام شــد وقتی 
امدادگران به محل حادثه رفتند مشخص شد یک دستگاه تریلر با اتوبوس 
برخورد کرده و اتوبوس منحرف شده و در مسیر مخالف با خودروی سواری 

لیفان برخورد کرده است.

 وی با بیان اینکه علت حادثه توســط پلیس در دســت بررسی است، بیان 
کرد: در اثر این برخورد ۵ سرنشــین خودرو لیفان که شــامل 2 مرد و ۳ زن 

بوده اند، در دم جان خود را از دست دادند. 

   5 کشته  
در برخورد اتوبوس با سواری

گــروه حــوادث/ مــرد جــوان پــس از قتل همســر 
دومــش انگیــزه اش از ایــن جنایــت را نوشــت و 

خودکشی کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شامگاه 
دوشــنبه 1۴ تیر مرد جوانی هراســان بــا مأموران 
کانتری 110 شهدا تماس گرفت و گفت: برادرم 
الان با من تماس گرفت و گفت همسر صیغه ای 
خود را کشــته اســت. صدایش می لرزید و خیلی 
حالش بد بود. نگران شــدم و به خانه اش آمدم 

اما هر چه در می زنم کسی در را باز نمی کند.
بافاصلــه  تلفنــی  تمــاس  ایــن  دنبــال  بــه 
مأمــوران کانتری 110 شــهدا راهی محل شــده و 
پس از هماهنگی های قضایی با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت با کمک مأموران آتش نشــانی وارد 

خانه شدند.
مأمــوران پلیس به محــض ورود با بدن نیمه 
جــان مــرد ۴2 ســاله به نام شــاهین داخــل اتاق 
پذیرایــی در حالی مواجه شــدند که یک اســلحه 
شــاه کــش کنــار دســتش افتــاده بــود. نخســتین 
بررســی ها نشــان می داد گلوله به سر مرد جوان 
اصابــت کــرده اما هنــوز زنده بــود. چنــد متر آن 
طرف تر در اتاق خواب نیز جسد همسرش گلناز 

دیده می شد و زن ۴0 ساله نیز با شلیک گلوله به 
قتل رسیده بود.

بــه دنبــال کشــف جســد زن جــوان بافاصله 
موضــوع از ســوی مأمــوران کانتــری 110 شــهدا 
بــه بازپــرس ساســان غامی اعــام  و به دســتور 
بــه  مــداوا  بــرای  جــوان  مــرد  جنایــی  بازپــرس 

بیمارستان منتقل شد.
دقایقی بعد بازپرس شــعبه ســوم دادسرای 
صحنــه  بررســی  تیــم  و  پایتخــت  جنایــی  امــور 
کــه در طبقــه  جــرم وارد محــل حادثــه شــدند 
دوم ســاختمانی چهــار طبقــه در خیابــان دهــم 

فروردین بود.
در تحقیقــات صــورت گرفتــه، متخصصــان 
پزشــکی قانونی اعــام کردند که ابتــدا زن جوان 
بــه قتــل رســیده و پــس از آن شــاهین اقــدام به 
بــاروت روی ســر  آثــار  اســت.  کــرده  خودکشــی 
شاهین نیز حکایت از آن داشت که تیر از فاصله 

نزدیک به او شلیک شده است.
دستنوشــته ای  جنایــت  صحنــه  بررســی  در 
پیدا شــد کــه در آن شــاهین از انگیزه خــود برای 
این جنایت و خودکشــی نوشــته بود و اختافات 
خانوادگــی و مالــی را دلیــل ایــن اقــدام هولناک 

خود عنوان کرده بود.
در بازرســی از صحنه قتل نیز با توجه به قفل 
بــودن در ورودی، اظهارات برادر متهم، مدارکی 
که در صحنه جنایت به دســت آمد، دستنوشــته 
و... احتمــال قتل از ســوی شــاهین قوت گرفت و 
مشخص شد که شخص دیگری وارد خانه نشده 

است.
در حالــی که تحقیقــات در این پرونــده ادامه 
داشــت، صبح روز سه شــنبه بیمارستانی که مرد 
جــوان در آن تحــت درمان بــود خبر مــرگ او را 

اعام کرد.
در ادامــه بررســی ها نیــز مشــخص شــد گلناز 
پس از جدایی از همسر اولش و با توجه به اینکه 
دو فرزندش نزد همســر اولش زندگی می کردند 
از حدود یک ســال و نیم قبل با شاهین که او نیز 
بــه خاطــر اختافاتی از همســر اولش جدا شــده 
بود و یک فرزند داشــت، به عقد موقت شــاهین 

درآمده بود.
بدین ترتیب بازپرس جنایی دســتور بررســی 
کارشناســی اســلحه، تحقیق از خانواده مقتول و 
قاتل و تحقیقات تکمیلی در این پرونده را صادر 

کرد. 

گــروه حــوادث/ حادثــه انفجار در ایســتگاه خــط لوله 

نفــت و گاز شــوش ســه کشــته و چهــار زخمــی بر جا 
گذاشت.

عدنــان غزی فرماندار شــوش به ایرنا گفت: ســاعت 

1۶ سه شــنبه در اثر نشــت گاز انفجار در ایستگاه خط 

لوله انتقال نفت و گاز رخ داد.

وی محــل دقیــق انفجــار را بین روســتای بیت عجم 

و مجاهدیــن در بخــش فتــح المبیــن شــوش اعام 

کرد و گفت: متأســفانه ســه نفر از کارشناسان شرکت 

بهره برداری نفت و گاز غرب کشور به نام های مهران 

تنگســتانی، بهمــن ایوبــی و محمدرشــیدی در ایــن 

حادثــه جان باختند. چهــار نفر دیگر نیز کــه در اتاق 

جنب محل انفجار در حال استراحت بودند، بشدت 

زخمی شــدند که توســط اورژانس 11۵ به بیمارستان 

نظام مافی شوش اعزام شدند.

بخــش  در  گاز  و  نفــت  انتقــال  لولــه  خــط  ایســتگاه 

فتح المبین شوش زیر نظر شرکت بهره برداری نفت 

و گاز غرب کشور است.

علی مقدمیان، مدیر داخلی بیمارستان نظام مافی 

شــوش نیز گفت: حال هر چهار نفــر مصدوم حادثه 

انفجــار خــط لولــه نفت شهرســتان شــوش مســاعد 

اســت. دو نفــر از مصدومــان حادثه ترخیص شــدند 

و دو نفــر دیگر برای ادامه مداوا به بیمارســتان نفت 

اهواز منتقل شدند.

 وزیر نفت طی نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت 

ملی نفت ایران دستور رسیدگی فوری و جدی به این 

حادثه را صادر کرد. 

 اقدام جالب قاضی 3 کشته در انفجار خط لوله نفت شوش
برای دریافت اظهارات شاکی

گروه حوادث/ قاضــی دادگاه بیرجند وقتی دریافت 

شــاکی پرونده به دلیل بیمــاری نمی تواند در جلســه 

رسیدگی به پرونده اش حاضر شود به خانه وی رفت 
تا اظهاراتش را ثبت کند.

به  گزارش خبرنگار مهر، دادیار شعبه اول دادسرای 

اقدامــی جالــب  بیرجنــد، در  عمومــی شهرســتان 

بــرای دریافت اظهارات شــاکی کــه به علت بیماری 

اعصــاب و شکســتگی پــا امــکان حضــور در جلســه 

رســیدگی بــه دادگاه را نداشــت و امــکان برگــزاری 

دادگاه آنایــن وی نیــز مقــدور نبــود، بــا حضــور در 

منزل وی اظهارات شاکی را دریافت کرد.

که در همین زمینه، فرد ســارق شناســایی و به جرم ســرقت اموال شاکی، عنوان اتهامی این پرونده بود 

سرقت اموال منزل شاکی پرونده اعتراف کرد.

گروه حوادث / زن جوانی که متهم اســت هوویش را به قتل 
رسانده صبح دیروز در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کرد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه ایــن 
پرونــده از ســال گذشــته با شــکایت مــردی که مدعــی بود 
همســر اولش همســر دومش را به قتل رســانده آغاز شــد. 
با ثبت این شــکایت تحقیقات برای بررســی ادعای شاکی 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. شــواهد نشــان می داد که 
مرضیه همســر اول شاکی پس از خفه کردن هوویش سحر 

از خانه فرار کرده است.
شــوهر این زن در توضیح بیشــتر به مأموران گفت: من 
و مرضیه چند ســال با هم زندگی کردیم تا این که تصمیم 
گرفتم با سحر ازدواج کنم ولی بعد از ازدواجم آنها مدام با 

هم اختاف داشتند تا اینکه این اتفاق رخ داد.
در ادامــه تحقیقــات، مرضیــه بازداشــت شــد و مــورد 
بازجویــی قــرار گرفت و بــه قتل هوویــش اعتراف کــرد. در 
این پرونده شــوهر وی نیز بــه اتهام معاونت در قتل مدتی 

بازداشــت بــود اما تبرئــه و آزاد شــد. بدین ترتیــب پرونده 
متهــم بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 

فرستاده شد.
مرضیــه کــه در مرحله بازجویــی به قتل ســحر اعتراف 
کــرده بود این بار در دادگاه منکر اتهامش شــد و گفت: من 
تحت فشار روانی به قتل اعتراف کردم وگرنه هیچ دخالتی 
در قتل ســحر نداشتم. شــوهرم چند ســال قبل در بهشت 
زهرا با سحر آشنا شد و به یکباره گفت که او زنم است و باید 
باهــم زندگی کنیــم. از همان ابتدا با او اختاف داشــتم اما 
من او را به قتل نرساندم. وقتی هم برای تحقیق و بازجویی 
دراداره آگاهــی بــودم شــوهرم وادارم کرد اعتــراف کنم. او 
همیشــه یــک چاقو همراهــش بود و وقتــی هــر دو در اداره 
اگاهی بازداشت بودیم و با هم تنها شدیم به من گفت که 
اگــر قتل را گردن نگیــری رفقایی دارم کــه می گویم برادر و 
مادرت را بکشــند. مــن هم برای حفظ جــان خانواده ام به 

ناچار به قتل اعتراف کردم.
پس از اظهارات متهم، قاضی گفت: رئیس قوه قضائیه 
از طرف فرزند صغیر مقتول درخواست دیه را مطرح کرده 
و قصــاص در پرونــده شــما مطــرح نیســت، بنابراین بهتر 

اســت حقیقت را بگویــی. در غیر این صــورت ما مجبوریم 
تحقیقات را از سر بگیریم و خودمان بفهمیم به چه دلیل 

سحر کشته شده است.
بدیــن ترتیب وقتی مرضیه متوجه شــد که قرار نیســت 
قصاص شود، گفت: من و همسرم افغانستانی هستیم اما 
در ایران بزرگ شــدیم. ۶ ســال قبل باهــم ازدواج کردیم و 

صاحب یک فرزند پسر شدیم. 2 سال از زندگی مشترکمان 
گذشــته بود که یک روز شــوهرم زنی بــاردار را به خانه آورد 
و گفــت او همســر دومش اســت و باید با هــم در یک خانه 
زندگی کنیم. من هم مجبور شدم بپذیرم. حدود چهار ماه 
بعد ســحر فارغ شد اما شوهرم مدعی بود نوزاد تازه متولد 
شــده فرزند او نیســت. با این حال خیلی نوزاد او را دوست 
داشــت و به آنها محبت می کرد و در مقابل به من و پسرم 
هیــچ توجهــی نداشــت. رفتارهــای ســحر باعث شــده بود 
شــوهرم با من و پســرم بدرفتاری کند و ما را به هر بهانه ای 
کتک بزند. از او بدم می آمد. روز حادثه پسرم با فرزند سحر 
مشــغول بازی بود اما ســحر به یکباره پسرم را به این بهانه 
که فرزنــدش را اذیت کرده، کتک زد. من که از رفتارهایش 
کافــه بــودم با دیــدن این صحنه بشــدت عصبی شــدم و 
در یــک لحظه کنترلم را از دســت دادم و روســری ام را دور 
گردنــش پیچیدم و او را خفه کردم. وقتی ســحر روی زمین 
افتاد هنوز نبض داشت بعد هم بچه ها را در خانه گذاشتم 

و فرار کردم و به خانه برادرم در اصفهان رفتم.
در پایان جلســه، قضات با شــنیدن اظهــارات زن جوان 

برای صدور رأی وارد شور شدند. 

 پس از شلیک به همسرخودکشی


